
عطف کتاب

خانه جنایت
عنــوان  تــو»  از  «قشــنگ تر 
مجموعه داســتانی اســت از آلبرتــو 
موراویــا که به تازگی بــا ترجمه هاله 
ناظمی در نشــر نیلا به چاپ رســیده 
اســت. موراویا از نویسندگان مشهور 
ایتالیایــی اســت که در ســال ۱۹۰۷ 
متولــد شــد و در ســال ۱۹۹۰ از دنیا 
رفت. او از پرکارترین نویسندگان قرن 
بیستم ایتالیا به شــمار می رود که در 
آثاری  از نوشــتار  گونه های مختلفی 
را منتشر کرده اســت. عمده شهرت 
موراویــا به واســطه داســتان هایش 
اســت اما جــز ایــن، از او انبوهی از 
مقالات و ســفرنامه ها و گزارش هایی 
برای نشــریات به چاپ رسیده است. 
موراویا هــم به لحاظ شــخصی و از 
نظر اجتماعی بحران هــای بزرگی را 
در زندگــی اش تجربه کــرده بود. نام 
اصلی او آلبرتو پینکرله بوده اما او به 
دلیل فاشیســم حاکم بر ایتالیا مجبور 
به استفاده از نام مستعار موراویا شده 
بود. بحران شخصی زندگی موراویا به 
بیماری سل اســتخوان او برمی گردد 
کــه در کودکی دچارش شــده بود و 
چندســالی به طور مدام بستری بود. 
بیماری او آن قدر شــدید بــود که او 
حتی نتوانســت تحصیلاتش را ادامه 
دهد و در همان نوجوانی از تحصیل 
بازماند. اما این مسئله فرصتی مغتنم 
هم بوده اســت؛ چراکه بــه توضیح 
کتــاب: «بیماری گرچه موجب شــد 
تحصیلــش ناتمام بمانــد، درعوض 
به او فرصتی داد تــا بخش عظیمی 
از کتابخانه غنی، کلاسیک و چندزبانه 
پــدرش را در بســتر مطالعــه کند و 
با آثار بیش تر نویســندگان کلاســیک 
ایتالیا و نویســندگان سده های هجده 
و نوزده جهان آشنا شود». اما بحران 

زندگی موراویا تنها به بیماری  دوران 
کودکــی اش خلاصــه نشــد چراکه 
فاشیسم  با محدودیت های  او  بعدها 
ایتالیــا روبه رو شــد و فعالیت هایش 
ممنوع شــد و دســت آخر کارش به 
تبعید و فرار کشید. او حتی چندماهی 
در یک طویله در کوهستان به زندگی 
مخفیانه پرداخت و ســختی های این 
دوران او را بــا مشــکلات عصبــی و 
انزوایی ســخت مواجه کرد. خود او 
بیماری ســل و فاشیسم را مهم ترین 
وقایع زندگی اش می دانســت چراکه 
هــر دو بحــران او را بــه کارهایــی 
واداشــتند کــه در شــرایطی دیگــر 
نداشــت.  وجود  انجام شــان  امکان 
این ها اما باعث نشــد تا از او نوشتن 
بازبمانــد: «نفــس نوشــتن، قالــب 
محبوبش(داســتان کوتــاه)، گویش 
رمی، بازآفرینی موفقیت آمیز جزئیات 
زندگــی واقعی مردمــان روزگارش، 
اســتقبال و علاقه عمیق خوانندگان 
بــه آثــارش، و همدلــی همــراه و 
(بعدتــر) همســرش الســا مورانته 
نشــان هایی از بختیاریِ او در زندگی 
بودند». برخی از آثار داستانی موراویا 
بالماســکه،  بی تفاوت ها،  از:  عبارتند 
اگوســتینو، زن رمی، دنباله رو، زنی از 
چوچارا، داســتان های رمــی نو، یک 

زندگی دیگر و... 

نگاه

مروری بر «ادبیات و اقتصاد آزادی: نظم خودجوش بازار»
در دفاع از  بازار

«ادبیات و اقتصاد آزادی: نظم خودجوش فرهنگ»، که با ترجمه 
سلمان رضوان جو و ویرایش علی ســیاح از جانب انتشارات دنیای 
اقتصاد به بازار آمده اســت، از چند جنبه کتاب بدیع و درخور تأملی 
است. نخست آنکه نمونه ای کم نظیر از نوعی مطالعه میان  رشته ای 
اســت که بین اقتصاد و نقد ادبی پل می زند. نویســندگان کتاب، پل 
کانتور و استفن کاکس، یکی از ادبیات به اقتصاد و دیگری از اقتصاد 
به نقد ادبــی نقب می زنند که نقاط تلاقی جالــب توجهی دارند و 
در بعضی موارد بــه نتایج تأمل برانگیزی دســت می یابند. اهمیت 
دیگر «ادبیات و اقتصاد آزادی» از این جنبه اســت که بر خلاف تصور 
متعارف از نظریه ادبــی و مطالعات فرهنگی، از چپ گرایی و انتقاد 
به جهان ســرمایه داری خبری نیســت؛ بلکه بر عکس، نویسندگان 
بر آن اند تا با الهــام از آموزه های مکتب اقتصادی اتریش، بین نظم 
خودجوش بــازار و خلاقیت فــردی، رابطه ای برقــرار کنند. و مثلا 
این مســئله را پیش می کشــند که آیا می توان نویســنده را شبیه به 
کارآفرینی در نظر گرفت که با منطقی شبیه به منطق بازار دست به 
خلاقیت می زند و موفق از صحنه بیرون می آید؟ آیا می توان برخی 
از آثار ادبی را با نوســانات و تغییرات بازار مقایســه کرد و به تحلیل 
آنها پرداخت؟ مخاطبان نقد ادبی در ایران، بیش از دو دهه اســت 
با نظریه ادبی، شــیوه های نقد و خوانش متفاوت آثار ادبی را تجربه 
کرده اند. از این بابت می توان ادعا کرد که «ادبیات و اقتصاد آزادی» 
کتاب کم نظیری به شــمار می آید. ارائــه نمونه هایی از نقد عملی، 
سومین خصیصه ای اســت که به کتاب، شیوایی خاصی می بخشد. 
ممکن است که طرز نگرش نویسندگان به مذاق برخی خوش نیاید، 
اما بی شــک مؤلفان از صراحت لهجه و جسارت خاصی برخوردار 
بوده اند. کتاب در ۱۰ فصل تنظیم شده است. یکی از مفروضات کتاب 
این اســت که نقد ادبی از بازار می هراسد و وجه غالب بازار هراسی 
و ناســازگاری با منطق سرمایه است، حال آنکه آثار ادبی مدرن میل 
دارند تا در وضعیت هایی شــبیه به بازار شــکل پیدا کنند یا اینکه از 
منظر خلق ادبی، دســت کم بازار موضوع جالبی برای نوشتن است. 
در ایــن کتاب با تحلیل های متفاوتی از آثار ادبی روبه رو می شــویم. 
خوشبختانه برای خواننده فارسی زبان کتاب، غالب آثار مورد بررسی 
در دســترس قرار دارند. و از جوزف کنراد و توماس مان گرفته تا بن 

اکری، به فارسی ترجمه شده اند.

یکــی از مفروضات جالب توجه نویســندگان، رابطه بین اقتصاد 
و ادبیــات اســت. آیا ادبیــات و اقتصــاد در یک مســیر تحول پیدا 
می کنند؟ و یا این که روال شــکل گیری هریک خلاف جهت حرکت 
دیگری اســت. چنین که برمی آید کتاب بــه نحو تاریخ مندی تنظیم 
شــده اســت. اقتصاد آزاد و رقابتی، مثلا در قرن نوزدهم، مشوق و 
محرک خلق ادبی است. نویســنده شبیه به صنعتگر و کارخانه دار 
موفق عمل می کنــد. آفرینش هنری و اقتصــادی به جز تفاوت در 
حوزه های آفرینش، شــیوه ها و شگردهای مشــترک بسیاری دارند. 
عــلاوه بر این تحــولات بازار در شــرایط تاریخی خاصــی به رونق 
صنعت نشــر انجامیده اســت و بــه تبع آن، نحوه خلــق ادبی نیز 
تغییر کرده اســت. از دوران رمانتیســم به بعد، با نزاع نویســنده و 
اقتصــاددان مواجــه می شــویم. به عبارتی ایــن رمانتیک ها بودند 
کــه نخســتین بار با بــازار درافتادند و بــذر مخالفت با ســرمایه و 
ســرمایه داری را پراکندند. نتیجه نگــرش آنها به خلاقیت ادبی راه 
را بــرای چپ گرایان باز می کند و به زعم نویســندگان کتاب، عرصه 
آکادمی به انحصار بازار ســتیزان در می آید. ایــن کتاب درصدد آن 
اســت تا مسیر این دگرگونی تاریخی را تغییر دهد یا حداقل با شیوه 
مسلط بررســی و نقد ادبی متفاوت باشد. مســئله نویسندگان این 
اســت که بازار، مفهوم یک دســت و یکپارچه ای نیســت و در بستر 
تاریــخ به نحو خودانگیخته ای تحول یافته اســت و آثــار ادبی نیز 
ایماژهای متفاوتی از بازار به دســت می دهند. حالات مختلف بازار 
نیز ادبیات را دستخوش تحول می کند. پرسش این است که آیا بین 
نگرش ســروانتس به بازار با نگرش والت ویتمن شباهت یا تفاوتی 
هســت؟ این بازاری که معمای ســرمایه داری فرض شده است، نه 
مفهومی ایســتا و خودبسنده است و نه آن طورها که معمولا تصور 
می شــود ایســتا اســت. رکود، تورم، و دگرگونی های سرمایه داری، 
مولد نگرش متفاوتی اســت که در روند فعل و انفعالاتی معنا دار 
و معناآفرین می شــود که تحلیل مارکسیســتی یــا دیگر نحله های 
چپ گرای نقد ادبی از پس تحلیل دقیق و درســت آن بر نمی آیند. 
نظریه پردازان مکتب اتریش، کسانی مثل میزس و هایک، به مراتب 
بهتــر از بدیل های متعارف آنهــا در عرصه نقــد و پژوهش ادبی، 
می تواننــد رویدادهای خلاقانه حیات ذهنی و تخیلی انســان عصر 
سرمایه داری را تحلیل کنند. نویسندگان انتقاد مهمی را علیه نظریه 
و نظریه پردازان ادبی مطرح می کنند. آنها خواســته یا ناخواسته به 
تأســی از انگاره های مارکسیستی، تقلیل گرا شــده اند. چنان که پیدا 
است این کتاب با مسائل و مجادلات فکری در فضای علوم انسانی 
ایران نســبت مستقیمی دارد و چه بسا مواجهه با این متن، سر منشأ 

پرسش ها و بحث های بسیاری باشد. 
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صفحه 10 گفت وگوی سهراب هادی با علی فرامرزی
صفحه 11 خانه اي براي هنر پاپ
صفحه 12 نگاهی به مجموعه داستان «نهنگ تاریک» سعید بردستانی

«احســاس می کنم این جا خانه خودم است. احســاس می کنم این مکان و 
هوایی که آن ها تنفس می کنند، از آنِ من اســت؛ این را فقط کســانی می توانند 
درک کننــد که به محیطی کاملا خو گرفته اند و با آن در هم آمیخته اند. شــبحی 
زبان آور و پرتوش  و توان؛ این شــبح به قدری ســمج و چنان فراگیرنده اســت که 
حضورش بر هر چیز ســنگینی می کند»۲. نام هر مؤلف شاید همان شبحی است 
که هرقدر هم نادیده گرفته شود، یا پشت صحنه و میان تماشاگران نشانده شود، 
سرآخر با غیابش به صحنه خوانده می شــود. رمان «شبح سرگردان» یا «رقص 
چنگیز کوهن» رومن گاری با ترجمه ابراهیم مشــعری و ناصر زراعتی، اول بار در 
ســال ۱۳۶۳ منتشر شد و اخیرا نیز با ویراست تازه بازنشر شده است. رومن گاری 
در این رمان به طرز صریح و بی پرده ای اروپا و فرهنگ اش را به نقد می کشــد و 
«عظیم ترین کتاب ها و آثار و عقاید و شــخصیت هایش را به باد تمسخر می گیرد 
و با طنزی گزنده و بدبینانه و گاه حتی نامنصفانه» برتمام دســتاوردهای تاریخی 
آن می تازد. تا جایی که یار دیرینه اش، ژنرال دوگل را نیز بی نصیب نمی گذارد و با 
لحنــی کنایه وار، طنزآمیز و هزل گونه از او یاد می کند. در فصل کوتاه «دوگل هم 
این جا آمده است»، گاری به دیدار دوگل از گورستان های جمعی یهودیان اشاره 
می کند. «وقتی ژنرال دوگل -  همراه گروه کثیری از افسرها- از این جا بازدید کرد، 
خبردار ایستاد و به من سلام نظامی داد، چنان دستپاچه شدم که تقریبا به خنده 
افتادم. البته این حالتی عصبی بود... در چنین محلی، ژنرالی را که سلام نظامی 
داد، نباید مسخره کرد. اما این کاری نبود که من کردم. این را باید به خودم بگویم: 
خیال نداشتم بخندم و لطیفه بامزه ای تعریف کنم، یا یکی از آن تکه های کمیک 
خــودم را اجرا کنم. من قرن ها داســتان ها و لطیفه ها و کاریکاتورهای یهودی را 
تحمل کرده ام. کار خیلی دشــواری بود و باید سعی زیادی می کردم، باید تلاش 
می کردم به موضوع غم انگیزی فکر کنم. اما وقتی آدم تجربه مرا داشــته باشد، 
دیگر چه چیز غم انگیزی می تواند وجود داشــته باشد؟ هیچ چیز! دیگر هیچ چیز 
غم انگیزی نیســت. اگر آدم پاسدار پرونده ای تاریخی و جهانی باشد، تنها چیزی 
که برایش باقی می ماند شــوخی و مسخرگی است. بنابراین خبردار ایستادم، به 
بالا نگاه کردم و ســلام نظامی دادم. ژنرال دوگل داشــت به من ســلام نظامی 
می داد، و من -یک شــبح یهودی- ناگهان قابل رؤیت شــدم و به هیأت آدمی با 
ابعادی حماســی درآمدم. من هم داشــتم به او سلام نظامی می دادم». موسی 
کوهــن معروف به چنگیز کوهن، کمدینی اســت که به قول خــودش در روزگار 
گذشــته، در دوره نمایش های خنده آور ییدیش شــهرت بسیاری به هم زده بود، 
بااین حال بســیاری از مردم به خوشــمزگی های او اعتراض داشتند. آنان اغلب 
یکه می خوردند و برآشــفته می شــدند و برخی منتقدان نمایش هــای او را به 
ســکوت برگزار می کردند. او راوی ســی ونه فصل از رمان اســت، تا اینکه رومن 
گاری در فصل آخر خود به صحنه می آید و اعلام 
می کند: «لطفا نفــر بعدی!» اکنون نوبت دیگران 
است. راوی تا اینجا هرچه خواسته گفته و هرچه 
خواســته کرده اســت. دیگر کافی است. پس از 
این شــبح ســرگردان که بازیگر کمدی تئاترهای 
ییدیش است، می خواهد از صحنه خارج شود و 
جای خود را به نفر بعدی، نفرهای بعدی بدهد؛ 
اکنون نوبت دیگران اســت: سیاهان، ویتنامی ها، 

آفریقایی ها و ... .
در چاپ تازه رمان «شــبح سرگردان» - در فاصله سه  دهه ای از چاپ نخست 
آن- شــاید کمتر کسی شــمای کاملی از کتاب را در خاطر داشــته باشد. اینکه 
تغییری به ظاهر ناچیز در این چاپ اتفاق افتاده است. «شبح سرگردان» از یکی از 
مترجمانش، ناصر زراعتی چشم پوشی کرده است. روی جلد کتاب تنها یک نام، 
ابراهیم مشــعری آمده است. ناشر می گوید به خاطر مجوز به این کار تن داده، و 
مترجم نیز ترجیح می دهد یکی از رمان های درخشانِ رومن گاری، بانام یا بی نام 
او چاپ شود. و می گوید پروای نام ندارد. چنان که از فیپای کتاب برمی آید، مجوز 
کتاب در ســال ۱۳۹۳ داده شــده است و ناشــر نیز تأیید مجوز را در سال ۱۳۹۴، 
یعنی امسال تصدیق می کند. پس اگر چاپ اخیر رمان بنابر سازوکار اخذ مجوز در 
ارشاد دولت اعتدال صورت گرفته باشد، پرسش هایی مشخص را پیش می کشد. 
مگر نه اینکه وزیر ارشــاد، علی جنتی در زمستان دوسال پیش از اینکه «فهرست 
ســیاه در حوزه کتاب نداریم»۳، سخن گفت. «این وزارتخانه مسائل پیش آمده در 
حوزه کتاب را حل کرده و دیگر فهرست سیاه در حوزه کتاب نداریم. در سال های 
اخیر تعدادی از نویســندگان در لیست سیاه قرار داشــتند و حتی اگر کتاب آنها 
با موازین منطبق بود، نویســنده ممنوع القلم بــوده و از چاپ کتاب او جلوگیری 
می شــد». و بعد تأکید می کند که برخی می گویند که ما در سال های گذشته (در 
دولــت قبل) ممنوع القلم نداشــتیم، درحالی که در مواردی یک ناشــر به دلیل 
انتشــار اثر یک نویسنده که کتاب او هم مجوز انتشار داشت تعطیل می شد. بنابر 
اظهارات وزیر ارشــاد قرار بر این می شــود: «هر کتابی به وزارت ارشاد وارد شود 
آن را می خوانیم، اگر با قانون منطبق باشد چاپ می شود و اگر این گونه نبود باید 
اصلاح شــود». او از اصلاح یا حذف «نام ها» چیزی نمی گوید. کمتر از یک ســال 
بعد، معاون فرهنگی ارشــاد، سیدعباس صالحی به شــبهات پیش آمده درباره 
«نام ها»یی چون رضا براهنی و اسماعیل خویی چنین پاسخ داد: «ما می خواهیم 

به مُر قانون عمل کنیم و فهم ما از ضوابط مصوب شــورای انقلاب فرهنگی این 
است که تنها به محتوا توجه کنیم، اما اکنون بحث هایی در رسانه ها مطرح شده 
و برخی گفته اند که باید به مؤلف هم توجه کرد. ما بخشی از این بحث ها را که 
جدی هستند به هیأت نظارت منتقل می کنیم و معتقدیم نباید بحث ها به سمت 
لجاجت برود»۴. اندکی بعد برخی از این نام ها، غلامحسین ساعدی، رضا براهنی 
و برخی دیگر از محاق بیرون آمدند و پس از ســال ها کتاب هاشــان تجدیدچاپ 
شــد. این امر، خبر از تغییر نسبی در فضای نشر و کتاب می داد. از این قرار است 
که حذف یک نام به عنوان مترجم، در فضای اخیر مورد پرســش واقع می شــود 
و غریب می نماید تا شــاید سرنوشتی متفاوت از نویسنده کتاب، برای مترجم اش 
رقم بخورد. آخر رومن گاری در ســال های نخســت دهه هشتاد میلادی، خسته 
از اینکــه «آزادی لازم را برای نوشــتن در اختیار ندارد» تصمیــم می گیرد با نام 
دیگری بنویســد. شــبحِ «امیل آژار» این گونه احضار شد. شــاهکار رومن گاری، 
«زندگی در پیش رو» از رمان هایی اســت که او نخست آن را با نام دیگری نوشت 
و بعدها البته معلوم شــد که این رمانِ اســتادانه اثر نویسنده ای تازه کار و گمنام 
نیســت. بلکه رومن گاری آن را در خلوت تنهایی نوشــته و برای ناشر فرستاده 
اســت. از این است شاید که رمان «پرندگان می روند در پرو می میرند»۵ را وصف 
حال خودِ گاری می دانند. «ژاک رنیه، مردی چهل وهفت ســاله است که امید او 
را به میدان های جنگ در اســپانیا تا نهانگاه های مراکز نهضت مقاومت فرانسه 
و کوه های ســیه رامادره در کوبا کشــانده، جنگیده،  مبارزه کرده، گاه پیروز شده و 
گاه طعم تلخ شکســت را چشــیده... ســرآخر تنها و با این اندیشه که آن امید، 
امیدی واهی بوده، ولــی او وظیفه اش را به خوبی انجام داده، به انتهای جهان، 
به ســاحلی در پرو پناه آورده اســت؛ قهوه خانه کوچکی برپا کرده و هر صبح و 
شام، تماشاگر پرندگانی اســت که از دوردست می آیند تا پیش روی او بر ساحل 

بیفتنــد و بمیرند»۶. رومن گاری اما در «رقص چنگیز کوهن»، ژاک رنیه ای اســت 
که بــه واهی بودن آخرین امید زندگی اش آگاه اســت، اما به جــای آن که تن به 
نیســتی بســپارد «با نیش قلمی توانا و به یاری ذهنی اگرچه تیــره و بدبین اما 
تیز و روشــنگر»۷ به ثبت اندیشــه هایش درباره جهــان و ارزش هایش پرداخته 
اســت. «این هم مأموریتی اســت که می باید به انجامش برساند؛ مأموریتی که 
هیچ دســت کمی از مأموریت های دوران جوانی اش ندارد. این هم گونه ای نبرد 
اســت: گیرم نه علیه فاشیســم و برای کســب آزادی یا جامه عمل پوشاندن به 
آرمان های انسانی یا سوسیالیستی، که نبرد در راه افشاکردن ناراستی ها و دروغ ها 
و فریب های رایج دنیای امروز، گونه ای شــهادت دادن اســت بر هرآن چه شاهد 
آن بوده و هســت». هرچه باشــد رومن گاری در دورانی که «تربیت اروپایی»۸ را 
می نوشــت، به رغم انتقاداتش به اروپا و وضعیت فرهنگ آن،  هنوز اندک امیدی 
داشته است: «... شکی نیست که این تنها یک لحظه گذرای تیرگی است. بالاخره 

این دوره هم یک روز تمام می شود،  بله تمام می شود»۹.
۱. عنوان فصل اول رمان «شبح سرگردان»

۲. سطرهای نخست بخش اولِ «شبح سرگردان» نوشته رومن گاری
۳. به نقل از خبرگزاری ایرنا،  ۲۳ دی ۱۳۹۲

۴. به نقل از خبرگزاری ایسنا، ۸ شهریور ۱۳۹۳
۵. پرندگان می روند در پرو می میرند، رومن گاری، ترجمه ابوالحسن نجفي

۷،۶، ۹. از مقدمه خواندنی مترجمان بر رمان
۸. در همان مقدمــه آمده که «تربیت اروپایی» اول بار در ســال ۱۹۴۶ چاپ 
شــد و جایزه منتقدان بــه آن تعلق گرفت. بعدها به چهارده زبان ترجمه شــد 
و آوازه ای جهانی به دســت آورد. تا آن که خود نویســنده در سال ۱۹۵۹ آن را به 

انگلیسی بازنوشت.

«کتــاب اصفهــان»، مجموعه داســتانی اســت 
شــامل هفت داستان از هفت نویســنده. و گویا اولین 
کتاب از مجموعه «داســتانْ         شــهر» است و اصفهان 
هم نخســتین شــهر این مجموعه. تمام داستان ها با 
محوریت اصفهان نوشــته شده اســت و در این شهر 
می گــذرد. آن طور کــه انتظار می رود شــهر در چنین 
مجموعــه ای نه تنها یک مکان بــرای روایت، که خود 
باید به عنوان یک شــخصیت در داستان ها ظاهر شود 
و البته جز چند داستان، چنین اتفاقی رخ نمی دهد. از 
نویســندگان این مجموعه نام جعفر مدرس صادقی و 
علی خدایی، شاید بیش از دیگران با اصفهان و ادبیاتِ 
اصفهان پیوند خورده اســت. نویسنده نام آشنای دیگر 
این مجموعه اصغر عبداللهی اســت با داستان «یک 
تکــه مینیاتور» و کیهان خانجانی با داســتانِ «یحیای 
زاینــده رود». محمــد طلوعــی، نســیبه فضل اللهی 
و آرش صادق بیگــی نیــز از دیگــر نویســندگان این 
مجموعه هستند با داســتان های «زندگان اصفهان»، 
«گربــه ی مادر» و «از طرف ما». جعفر مدرس صادقی 
که بــا «گاوخونــی»، اصفهان و دســت کم زاینده رود 
و باتــلاق گاوخونــی را در حافظــه تاریخــی ادبیات 
ما ثبت کرد و روایتی ســاخت که تنهــا مبتنی بر یک 
مقطع زمانی از مکانی مشخص نبود. گاوخونی شاید 
حکایــت تلخِ تاریخ معاصر ما بــود. در این مجموعه 
نیز مدرس صادقی درســت خلافِ نگاه رایج به شــهر 
تاریخی اصفهان، نگاه شرق شناسان به شهری تاریخی 
و پر نقش و نگار، از زاویه دیگری به اصفهان می نگرد. 
او از شــهر به اغمارفته ای می نویسد که برای نجاتش 
شــاید تنها راه مانده اعتصابی دردناک باشد و نابودی 
خود هم پای آن. «شهریار درســت از همان روزی که 
به قــول خودش اعتصاب کــرد و تصمیم گرفت پا از 
درِ خانه بیرون نگذارد، احساس کرد سبک شده و یک 
باری از روی دوشش برداشتند. دستی که چفت شده 
بود به دور گردنش و انگشــت هایی که داشت گلوی 
او را فشار می داد و چیزی نمانده بود خفه اش کند، از 

هم باز شد و یک مجالی پیدا کرد تا یک نفسی بکشد. 
این چند ماه آخری، سر فرصت، همه ی یادداشت هایی 
را که نوشــته بود جمع وجور کرد و حتی چند سطری 
هم نوشــت به این مضمون که همه ی یادداشت های 
مربوط به اصفهانش را که گذاشــته اســت توی یک 

پوشــه  به اضافه ی همه ی کتاب هایی که 
تــوی قفسه هاســت بدهند بــه جهانگیر 
کتابفــروش. فقط همین. یــک کلمه هم 
درباره ی هیچ موضوع دیگری حرف نزده 
بود. دلیلی نداشــت هیچ حــرف دیگری 
بزنــد. تنهــا نکتــه ی ابهامی کــه وجود 
داشت همین یادداشــت ها و کتاب ها بود 
که اگر تکلیف آنها را مشــخص نمی کرد، 
پســرش یکــی دو هفته بعــد از مُردن او 
می ریخت دور.» شــهریار می دانســت که 
پســرش که پزشــک بــود، بلافاصله بعد 
از انحصــار وراثت خانــه دو طبقه اش را 
می کوبیــد و یــک مجتمع مســکونی به 

جایش می ساخت. شــاید هم یک ساختمان پزشکان. 
روزی کــه او به دوســتانش پیشــنهاد اعتصاب داده 
بود، همگی به ریشــش خندیده بودند. کنار رودخانه 
نشســته بودند که ایــن پیشــنهاد را داد. بچه ها کف 
رودخانه توپ بازی می کردنــد. یک نفر هم دمرو دراز 
کشــیده بود کف رودخانه و داشت از دهنه های خالی 
پل عکس می گرفت. وقتی که آب جاری بود و از روی 
ســنگفرش زیر پل می ریخت پایین و آبشاری به پهنای 
بستر رودخانه درست جلوی چشم شان بود، با آخرین 

اخبار و خاطرات پنجاه، شــصت ســال پیش سر هم 
را می خوردند اما روزهایی که رودخانه آب نداشــت، 
حرف هــا ته می کشــید، زبان ها بند می آمد. این شــد 
که شــهریار گفت، اعتصاب کنیم. «یعنی این که دیگه 
هیچ کــس نیاد لــب آب. لب آب که چــه عرض کنم 
کنــار رودخونه. دیگــه هیچ کس از خونه 
نیاد بیــرون.» هیچ کس جــواب نداد، اما 
خودش اعتصاب را آغاز کرد. «همه کس 
خبر داشــت که شهریار یک سال است که 
از خانه بیرون نرفته اســت و قسم خورده 
اســت که از خانه بیرون نرود.» داســتان 
«دیوارنوشــته ها» علــی خدایی به نوعی 
مونتاژ دو ســیمای متفــاوت از اصفهان 
اســت. اصفهانِ قدیم بــا بناهای تاریخی 
معروفــش و اصفهانِ امــروز با خالی ها 
و جامانده هایش. دیوارنوشــته ها، روایت 
مردی پنجاه ساله اســت که سال هاست 
در این شــهر بزرگ تنها زندگــی می کند. 
مدت هاســت همســرش را از دســت داده. هر روز با 
ســرویس دوم در ســاعت شــش بعدازظهر به خانه 
برمی گردد. در شــهر می گردد و با دوربین عکاسی اش 
از بناهای تاریخی شــهر، از کاخ ها، باغ ها، مســجدها، 
بازارها، مناره ها و کوچه هــا عکس می گیرد. تازگی ها 
ســرگرمی تازه ای پیدا کرده است، سفرنامه می خواند: 
از شاردن، تاورنیه، دلاواله، ریچاردز، کارری و کمپفر. و 
بعد تصاویر و روایت های آنها را در شهر دوره می کند 
تــا روایت خود را از شــهرِ خود بســازد. نوشــته های 

روی دیوارهــا را می خوانــد. گاهی هم بــا کلید روی 
نوشته ای خط می کشــد تا همان هایی باقی بماند که 
دوست شان دارد. و بعد حلقه های فیلم را به عکاسی 
می برد تــا در ابعاد مختلف، رنگی یا سیاه وســفید به 
دلخواه خودش چاپ کند. و بعد عکس ها را تکه تکه 
می کنــد، و دوباره می چیند کنار هم و عصرها روی پل 
تکه تکه های عکس ها را بر بساط دستفروشی اش پهن 
می کند «عابران به من نگاه می کنند و من شهرم را به 
آن ها نشــان می دهم.» در داستان «یک تکه مینیاتور» 
ســام و آناهید به اصفهان می آینــد برای یک «درس 
چارواحدی»، تا سام به استادش نشان بدهد پیپری که 
نوشته  از این اینترنت نگرفته و تحقیقش میدانی بوده، 

نه فیس بوکی.
«یحیای زاینده رود» از یک غیاب می گوید. از چیزی 
که رو به نابودی است. از مرگ. «اسمش را به احترام 
بابای خدابیامرزم یحیی گذاشــتیم. حالا هزارتا اســم 
روی دســت مان باد کرده، یک بچــه گیرمان نمی آید 
یکــی را رویش بگذاریم... پرســتار گفت: «متأســفانه 
مرده.»... گفتم: «نعشــو می خوام.»... رفتم روی پل و 
توی غرفه غرفه هایش. پســرم یحیی توی بغلم. وسط 
در وســطِ پل ایستادم، گوشــه کنار را نشانش بدهم... 
خواستم اصفهان را نشان یحیی بدهم: هشت بهشت، 
عالی قاپــو، چهل ســتون، نقش جهــان، اما بــاز روی 
سی وســه پل بودم. انگار تقدیر ما تــا همین پل بود... 
چوب خطِ ما تا سی وســه پل بود.» وجه مشترک تمام 
این داســتان ها جدا از دلیل وجودی شان: نوشتن از یا 
در اصفهان، روایت فضای معاصر اصفهان اســت در 
پیوند با آنچه تاریخِ چندهزارســاله ي این شــهر برای 
مردمانش رقم زده اســت. اینکه زاینده رودِ خشــک و 
پل روی آن، در تمام داســتان ها به نوعی حضور دارد، 
شاید همان تقدیر مشترکِ مردمانی باشد که حالا وقتی 
زاینده رود آب ندارد،  زبان شان بند آمده و حرف هاشان 
ته کشیده،  و این چند داستان هم تکه هایی است که از 

زندگان اصفهان مانده است.
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